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ه در نظر آمد به دلبري  هر شاهدي 

ان توست ه آنجا م در دل نيافت راه     

«بودن».  معناي  به  است؛  ون» 
َ
» ريشۀ  از  ان»  «م واژۀ 

ان اين ريشه، دلالت بر محل و جاي بودن  ان»، اسم م «م

يفيت بودن قرار مي گيرد  دارد. جاي بودن تحت تأثير 

ند.  ان ها را ايجاد مي  و تفاوت در بودن ها تفاوت در م

ان به چگونگي بودن مرتبط مي شود و از  چگونگي م

ان هاي خاص  ه ساحت هاي وجودي در م اينجاست 

ل گيري  يفيتر از وجود در حال ش ظهور مي يابد. وقتر 

قالب  يک  وجودِ  دارد.  مناسب  ان  م به  احتياج  است، 

ان  عَل» به نام اسم م
ْ
اسم ساز در زبان عربى در وزن «مَف

براي  انى  م وجوديْ  مفهوم  هر  است.  مطلب  اين  تأييد 

ه نامش در اين وزن ساخته مي شود.  ظهور دارد 

ان  فهم نسبت ميان «ساحت وجوديِ معنا» و «م

انى به  ند. هر م ان باز مي  تجلي آن» راه را براي فهم م

ه مفاهيم  اندازۀ ظرفيتش مجال ظهور معانى  است. از آنجا 

ان تجلي آن معانى  وجودي در عالم انسانى معنادارند، م

ان نسبتر  هم براي انسان معنادار مي شود و انسان با آن م

ان ها راه به ساحات وجودي  مي يابد. انسان از طريق م

ان هايى نباشد، آن ساحات وجودي  مي برد   . اگر چنان م

هم نخواهد بود.

ان در زمان  مراجعه به غزليات سعدي اهميتِ م

در  ه  وجودي اي  ساحت هاي  مي دهد.  نشان  را  شاعر 

نيم  شعر او بروز يافته است با آنچه ما امروز تجربه مي 

 به شناخت 
ْ
انى مغفول تفاوت دارد. شناخت تجربه هاي م

به  ما  نگرش  و  ند  مي  مک  وجودي  ساحت هاي  اين 

جهان را تغيير مي دهد. 

به اين منظور چند مرتبۀ وجودي عاشق و معشوق 

نيم و به  و بستر ظهور آن را در شعر سعدي بررسي مي 

قرائت اشعار با نگاهي معمارانه مي پردازيم. آنچه عرضه 

مي شود دريافت هايى است از غزليات شيخ مصلح الدين 

مرحوم  تصحيح شدۀ  نسخۀ  اساس  بر  شيرازي  سعدي 

محمدعلي فروغي.۲  اين گفتار بر اساس چگونگي تقرب 

به موضوع در سه بخش آمده است: 

 بر 
ً
ه مشخصا لمات يا جملاتي  ان در قالب  ۱) ظهور م

يبات  لمه اي در تر رار  ند. ت انى خاص دلالت مي  م

انى  نشانۀ اهميت آن در ذهن شاعر  يد بر م مختلف يا تأ

است.

ايمان شياسى، فهيمه فتوحى

ان در  ظهور م
غزليات سعدي۱ 

ان به چگونگي  ان» دلالت بر محل و جاي بودن دارد. چگونگي م «م
شناخت  به  مغفول  انىِ  م تجربه هاي  شناخت  مي شود.  مرتبط  بودن 
انى  ند و البته تجربه هاي م مک مي  ساحت هاي وجودي فراموش شده 
ما را در معماري تغيير دهد. براي شناخت بعضي ساحت هاي متعالى 
جمله  از  نيم؛  رجوع  فارسي  ادب  متعالى  ميراث  به  مي توانيم  وجود، 
غزليات سعدي. اين مقاله قرائتر معمارانه از شعر سعدي است و سه 
ه به صورت مشخص به  لماتي  ان در قالب  بخش دارد: اول، ظهور م
انى سعدي؛  ند؛ دوم، بررسي تصويرسازي م انى خاص دلالت مي  م
انى سعدي. سعدي در  سوم بررسي ساحت هاي وجودي و تجارب م
را  انى  م از  خصايصي  مي يابد،  دوست  با  ه  نسبتر  در  خود  تجارب 
ه ظرف وجود است. هجران و وصل و آنچه ميان اين دو  ند  بيان مي 
ان در شأن نسبت ميان عاشق  ان نمود مي يابد و هر م است همه در م
و معشوق نمايان مي شود. مرتبۀ وصل با تصويري از خانه پيوسته است. 
صورت يافتى اين خانه از تمناي وصال آغاز مي شود و با در پي يار 
ه از اغيار خالى شده تا مجال  امل مي شود؛ خانه اي  دويدن و انتظار 

حضور يار شود. اين خانه خانۀ وحدت است و آيينۀ خانۀ دل.
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انى،  م تصويرسازي  در  انى.  م تصويرسازي هاي   (۲

انى  شاعر با اشارۀ مستقيم يا غير مستقيم، تصويري از م

خاص در ذهن مخاطب مي سازد. در اين حالت، خواننده 

ان را در ذهن خود «ببيند». به اين شيوه،  مي تواند آن م

شاعر مي تواند بسياري از مفاهيم را بدون توضيح اضافى 

انى، پرده  ند. شاعر با تصويرسازي م به خواننده منتقل 

انمند خود در بيان مفاهيم برمي دارد.  از نگرش م

انى شاعر. او در  ۳) ساحت هاي وجودي و تجربه هاي م

ه با دوست دارد، ويژگي هايى  بيان احوال خود، در نسبتر 

احوال  اين  وجودي  ظرف  ه  ند  مي  بيان  را  انى  م از 

مک  وجود  از  ساحتر  يافتى  به  ويژگي ها  اين  است. 

رده است. در مواجهۀ عاشق  ه سعدي درک مي  ند  مي 

ل  ش وجودي  ساحت  سه  سعدي،  شعر  در  دوست  با 

مي گيرد: ساحت وصل؛ ساحت فراق؛ ساحت بين وصل 

و فراق. اين سه ساحت وجودي را در قالب سه مرتبۀ 

نيم. انى بررسي مي  م

ار ان آش ۱. م
لمات در ذهن شاعر  لمات نشانۀ جايگاه ويژۀ آن  رار  ت

وي دوست، آستان، خانه  رر از شهر، بازار،  است. استفادۀ م

و ... از ريشه هاي عميق و پنهان در لايه هاي درونى تر ذهنى 

شاعر برمي خيزد. با دقت بيشتر در بعضي ابيات، مي توان 

لمه اي خاص را در ارتباط با مفهوم محوري شعر  جايگاه 

يا ذهن شاعر يافت. در بسياري از موارد، واژه بر مفهومي 

در  ند.  مي  دلالت  زبان  در  آن  متداول  معناي  گسترده تر 

ان ها مواجه مي شويم: غزل هاي سعدي بيشتر با اين م

۱-۱. شهر

ن زلف يار ولوله در شهر نيست جز ش

فتنه در آفاق نيست جز خم ابروي دوست (غزل  ۱۰۵ ب)

گو همۀ شهر به جنگم به درآيند و خلاف

ه در خلوت خاصم خبر از عامم نيست (غزل ۱۲۰ ط) من 

ما در اين شهر غريبيم و در اين ملک فقير 

مند تو گرفتار و به دام تو اسير (غزل ۳۰۹ ط، خ) به 

ه نشنوم عالم شهر گو مرا وعظ مگو 

نم (غزل ۴۱۰ ط) ه بش پير محله گو مرا توبه مده 

اين نه طريق وفاست از در خويشم مران 

ي گداست (غزل ۴۸ ب) در همه شهري غريب در همه مُل

در غزل ٤١٠، به وضوح روابط شهر و محله و نسبت 

 زنده بودن هر دو در ذهن 
ً
ا با هم بيان شده است. اولا آ

ارآيى و ارتباط خوب شهر و محله   نشان 
ً
شاعر احتمالا

 نسبت شهر و محله مانند نسبت عالِـم و پير 
ً
است. ثانيا

است. در مقياس شهر، علم و دانايى و وعظ را مي بينيم؛ 

اما در مقياس محله، روابط صميمي تر است و با حضور پير 

محله بسياري از روابط معنادار مي شود. در مقياس شهر، 

امور رسمي تر است؛ اما در مقياس محله، حتر توبه دادن 

شخص به دست پير محله صورت مي گيرد. 

غريب  و  شهر  ميان  نسبتر   ،۳۰۹ و   ۴۸ غزل  در 

بودن و همچنين مُلک و گدا بودن دريافت مي شود. عاشق 

براي بيان تنهايى اش در دوري از يار، از غريبى در شهر 

و گدايى در مُلک سخن مي گويد. اين دو رابطه گوياي 

خبري است: آشنايى در شهر و ثروتمندي در مُلک.

۱-۲. بازار

ه در اين شهر گرفتار تو نيست س ندانم 

ه بازار تو نيست (غزل ۱۲۵ ط) هيچ بازار چنين گرم 

وي وصل جانان ه  برو سعدي 

آنجا قدر جان هست (غزل ۱۰۸ ب) نه بازاري است 

ه پنهان ماند عشق سعدي نه حديثي است 

ه بر هر سر بازاري هست (غزل ۱۱۱ ط) داستانى است 

ه برخاست ديگر نشنيديم چنين فتنه 

از خانه برون آمد و بازار بياراست (غزل ۴۶ ط)

من دگر در خانه ننشينم اسير و دردمند

ه گفتر گل به بازار آمده است (غزل  خاصه اين ساعت 

۵۹ ط)

لمه بازار برداشت  در بيت هاي مزبور، دو مفهوم از 

با  انى  م بر  دلالت  ه  آشناتر  مفهومي  ي  ي مي شود: 

و  خريد  براي  سو،  دو  در  ان هايى  د و  ميان  در  معبري 

ان عمومي شهري. فروش؛ ديگري هر م

ـ به بازار  در غزل ٤٦، فتنه از خانه به بيرونِ خانه ـ

ند. در اينجا سخن از معناي دوم بازار است؛  ــ نفوذ مي 

خانه  مقابل  در  بازار  و  است  ي  ي بازار  با  خانه  بيرون 

ه فتنه در حال گسترش  است. مقصود شاعر اين است 

است و از فضاي خصوصي خانه به فضاي عمومي بيرون 

عشق  اريِ  آش بيان  براي   ،١١١ غزل  در  ند.  مي  نفوذ 

اينجا  در  هست.  بازاري  سر  هر  بر  داستانش  مي گويد 

ه داستان عشق فاش شده و از  نيز سخن در اين است 
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ساحت خصوصي و خلوت فرارفته و به ساحت عمومي 

و بيرون خانه رسيده است. 

وي  .۳-۱

وي دل ستانان اي خواجه به 

ه ره به در نيست (غزل ۱۱۶ خ) ار مرو  ز

ه بيرون برند وي دوست نيست  ره به در از 

سلسلۀ پاي جمع زلف پريشان اوست (غزل ۹۵ ب)

شت باش وثر و بستان  گو چشمه آب 

وي خوش تر است (غزل ۶۹ ب) ما را مُقام بر سر اين 

نم وي تو شبى روز  ه گر بر سر  وه 

وت افتد از آه سحرم (غزل ۳۸۳ خ) غلغل اندر مل

انى براي حضور مرتبۀ ديگري از وجود  وي م

بستر  خود  هويت  و  ماهيت  اساس  بر  ه  انى  م است؛ 

مقاله،  سوم  فصل  در  است.  زندگي  از  ساحاتي  پيدايىِ 

رار اين واژه هم بسيار است:  وي مي رويم. ت بيشتر به 

ان هاست و گاه خود  انى واسط در ميان ديگر م گاه م

ردن بر  ه با مُقام  ظرف رويدادهايى است؛ رويدادهايى 

وي دوست پديدار مي شود. سر 

۱-۴. آستان

گرم جواز نباشد به پيشگاه قبولت

ه نميرم بر آستان عبادت (غزل ۳۳ ط) جا روم 

ور سر ننهي در آستانش

نى دري دگر هست (غزل ۴۱ خ) ديگر چه 

هر روز خلق را سر ياري و صاحبى است

ه بر آستان توست (غزل ۵۶ ب) ما را همين سر است 

ن اي دوست آخر به سرم گذر 

ه خاک آستانم (غزل ۴۱۸ ب) انگار 

ه هست چون جان سپردنى است به هر صورتي 

وي عشق خوش تر و بر آستان دوست (غزل ۱۰۲  در 

ط، ب)

وجودي  ساحت  دو  در  دوست  و  عاشق  معاملۀ 

است: ساحت هجر و ساحت وصل. اما اتصال اين دو 

ه اهميت دارد؛ پيوندي باعظمت  ديگر است  ساحت به ي

وه. اين جا آستان حضرت دوست است و براي  و باش

ان حضور  رد. م رفتى پيش او بايد از اين درگاه عبور 

دوست چنين آستانى مي طلبد. از چگونگي ورود مي توان 

به اهميت اتصال پي برد. در اين بررسي، مي توان به سلسله 

 
ْ
مراتب رسيدن نيز پرداخت. مرحلۀ ورود به حريم دوست

مي توان  ادعا  اين  بر  مي طلبد.  را  آستانى  چنين  از  گذر 

شواهد بسياري از غزليات سعدي آورد.

۱-۵. خانه

ما به تو پرداختيم خانه و هرچ اندر اوست

هرچه پسند شماست بر همه عالم حرام (غزل۳۶۰ ط)

ه بنده مملوک ش  بى جرم ب

ه خانه يغماست (غزل ۴۵ ط) بى شرع ببر 

شتى شمع را بايد از اين خانه به در بردن و 

ه تو در خانۀ مايى (غزل ۵۰۵ ط) تا به همسايه نگويد 

عمرها در پي مقصود به جان گرديديم

دوست در خانه و ما گرد جهان گرديديم (غزل ۴۳۶ ط)

گر خانه محقر است و تاريک

بر ديدۀ روشنت نشانم (غزل ۴۱۸ ب)
در فصل سوم مقاله وارد خانه خواهيم شد.

۱-۶. باغ و بوستان
سرو بالاي تو در باغ تصور برپاي

ه به بالاي صنوبر نگرم (غزل ۳۸۳ خ) شرم دارم 

ه مزيده است اي لعبت خندان لب لعلت 

ه گزيده است (غزل ۶۲ ط) واي باغ لطافت بهِِ رويت 

ه سرو قامت تو نه باغ ماند و نه بستان 

برُست و ولوله در باغ و بوستان انداخت (غزل ۳۱ ب)

ما را سر باغ و بوستان نيست

ه تويى تفرج آنجاست (غزل ۴۴ ط) هرجا 

گر دست دوستان نرسد باغ را چه جرم

ه مي رود گنه از باغبان توست (غزل ۵۶ ب) منعي 

وي نشاط ن  بوستان خانۀ عيش است و 

ا نرويم (غزل ۴۴۱ ط)
ّ
تا مهيا نبود عيش مهن

اربرد در   باغ و بستان و گلستان از واژه هاي پر

غزليات شيخ است. گويى مفهوم باغ در ذهن او همواره 

وه  حاضر است. هم نشينى بسيار زيباي اين واژه ها با ش

تۀ ديگر  ي از جايگاه اين درخت در باغ است. ن سرو حا

ه از دو بيت مزبور (غزل ۴۴ و ۴۴۱ ) استنباط مي شود 

باغ  در  ه  اين در  است.  تفرج  ان  م باغ  ه  است  اين 

درختان ثمردار هم بوده، بحثي نيست؛ سخن بر سر زندگي 

ه در آن مي افتاده است: جاري در باغ و اتفاقي است 

نند تنگ چشمان نظر به ميوه 

نان بستانيم (۴۳۹ خ، ب) ما تماشا
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۱-۷. تماشا

س به تماشايى رفتند به صحرايى هر 

ه تو منظوري خاطر نرود جايى (غزل ۵۰۷ ط) مارا 

نم من دگر ميل به صحرا و تماشا ن

ه گلي همچو رخ تو به همه بستان نيست (غزل ۱۲۲ ط)

وته دست نان  ما تماشا

تو درخت بلندبالايى (غزل ۵۰۸ ط)

ه روي تو ديدست از او عجب دارم سي 

ه باز در همه عمرش سر تماشايى است (غزل ۱۱۳ ب)

روز صحرا و سماع است و لب جوي و تماشا

ه ديگر بربايى (غزل ۵۰۵ ط) در همه شهر دلى نيست 

از  تماشا  نيست.  نگريستى  معناي  به  فقط  تماشا 

معناي  به  سعدي  سخن  در  و  مي شود  مشتق  «مشي» 

ردن  نگريستى در حين رفتى است.۳ آنچه امروز از تماشا 

مي فهميم بيشتر وجه انفعالى دارد؛ اما در غزليات سعدي، 

ت در فضا و هيجان  ردن امري فعال و همراه با حر تماشا 

اين  رر  م هم نشينىِ  ردنى هاست.  تماشا ميان  در  حضور 

لماتِ صحرا، باغ، بستان، لب جوي شاهد ارتباط  واژه با 

است.  آ

انى ۲. تصويرسازي م
انى، سعدي از الگوهايى استفاده  در تصويرسازي هاي م

انى  م ظرف هاي  در  را  خود  ذهنى  معانى  او  ند.  مي 

تۀ مهم در اين گونه  مي ريزد و به مخاطب نشان مي دهد. ن

تصويرسازي اين است شاعر گاه بدون استفاده از واژه اي 

ان مي آفريند.  ند، تصوير م انى دلالت   بر م
ً
ه مستقيما

ند.  مي  تداعي  را  رويدادي  يا  رفتار  گاه  تصوير  اين 

انى  ه بروز م تصويرسازي هايى براي ما ارزشمندتر است 

انىِ  روشن تري داشته باشد. آنچه مهم است الگوهاي م

ه منشأ اين تصويرسازي ها است.  پس ذهن شاعر است 

مک تصويرسازي هاي  بدون آوردن توضيحي بر ابيات، با 

انى سعدي، مي توانيم با او همدل شويم: م

چو مور افتان و خيزان رفت بايد

وگر خود ره به زير پاي پيل است (غزل ۷۴ ط)

نى بر ميان دوست مر ن تا دست ها 

ام دل ندهي بر دهان دوست (غزل ۱۰۲ ط، ب) بوسي به 

س ما خود نمي رويم دوان از قفاي 

مند وي اندريم (غزل ۴۳۷ ط) ه ما به  آن مي برد 

چون دل آرام مي زند شمشير

سر ببازيم و رخ نگردانيم (غزل ۴۳۹ خ، ب)

بى تو حرام است به خلوت نشست

حيف بوَد در به چنين روي بست (غزل ۳۹ ط)

تا قدم باشدم اندر قدمش افتم و خيزم

دم اندر عقبش پرسم و پويم (غزل ۴۴۰ خ، ب)
َ
تا نفس مان

آرام جان در محمل است ساربان آهسته ران 

چارپايان بار بر پشت اند و ما را بر دل است (غزل ۷۳ ط)

لب او بر لب من اين چه خيال است و تمنا

وزه گر از خاک سبويم (غزل ۴۴۰ خ، ب) ند  ه  مگر آن  گه 

نند تنگ چشمان نظر به ميوه 

نان بستانيم (غزل ۴۳۹ ب، خ) ما تماشا

بگذار تا مقابل روي تو بگذريم

دزديده در شمايل خوب تو بنگريم (غزل ۴۳۷ ط)

ه در ذيل مي آوريم، رويدادي در  در غزلى ديگر 

باغ تصوير شده است. در اين ابيات، به نارنج و بنفشه و 

زمان هاي مختلف طبيعت و پرنده ها و پردۀ جلوي ايوان 

اشاره شده است. پنج حس در اين شعر با طبيعت باغ 

در ارتباط است؛ نارنج و بنفشه و حس بينايى، باد صبح 

آواز  بويايى،  حس  و  گل  بوي  لامسه،  حس  و  نوروز 

خوش هزاردستان و حس شنوايى، چو به ميوه مي رسد 

دست و حس چشايى:

ه مي رود زمستان برخيز 

بگشاي در سراي بستان

نارنج و بنفشه بر طبق نهِ

منقل بگذار در شبستان

بار وين پرده بگوي تا به ي

زحمت ببرد ز پيش ايوان

ه باد صبح نوروز برخيز 

ند گل افشان  در باغچه مي 

خاموشي بلبلان مشتاق

ان در موسم گل ندارد ام

بوي گل بامداد نوروز

وآواز خوش هزاردستان

سعدي چو به ميوه مي رسد دست

سهل است جفاي بوستان بان (غزل ۴۴۷ ط) 

ان ۳. ساحت هاي م
ان عميق ترين سطح بررسي  مرتبۀ بررسي ساحت هاي م

شعر سعدي در اين مقاله است. در اين مرتبه، بايد بيشتر 
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رد.  پس از بررسي واژگان مربوط به  او  ندو در معانى 

انى، در اين فصل به بررسي  ان و تصويرسازي هاي م م

ان  م در  بودن  تجربۀ  مي پردازيم.  وجود  از  ساحت هايى 

شناخت  به  بودن  ساحت هاي  شناخت  و  مي شود  محقق 

ند. مک مي  ان  م

با  عاشق  ه  نسبتر  و  سعدي  شعر  با  مواجهه  در 

انى استنباط مي شود: مرتبۀ  دوست مي يابد، سه مرتبۀ م

مابين  احوالى  دوم،  مرتبۀ  هجران؛  و  دوري  مرتبۀ  اول، 

ي يا وصل. اين  وصل و هجران؛ مرتبۀ سوم، مرتبۀ نزدي

ي عاشق و دوست  تقسيم بندي به اعتبار دوري يا نزدي

است. 

ساحت اول هجر است. عاشق از معشوق جداست 

و  است  ديگري  ديار  در  دوست  نمي دهد؛  رخ  ديدار  و 

ند.  عاشق بوي او را از نسيم طلب مي 

شم غم زمانه خورم يا فراق يار 

شم (غزل ۴۰۴ ط) دام بار  ه ندارم  به طاقتر 

هجر  حالِ  است.  وصل  و  هجر  بين  دوم،  ساحت 

نيست؛ ولى حالِ وصل هم نيسن. ديدار معشوق در گذر 

وي او يا در ميان جمع معاشران و مدعيان  يا مجاورت 

رخ مي دهد. 

اگر تو سرو خرامان ز پاي ننشينى

ه بخيزد ميان اهل نشست (غزل۴۰ ط)  چه فتنه ها 

در ساحت سوم، ارتباطِ بسيار نزديک ميان عاشق 

نار و آغوش و مو و بو تصوير  و دوست با تعبيراتي چون 

شده است. حالِ وصلْ حالِ بى خبري از دو عالم است.

چنان به موي تو آشفته ام به بوي تو مست

ه نيستم خبر از هر چه در دو عالم هست (غزل۴۰ ط) 

يفيت زندگي به نوعي به مراتب وجودي وابسته 

با  وجودي  مراتب  اين  بروز  و  ظهور  چگونگي  است. 

جنسشان مرتبط است. هريک با توجه به جوهر و شأن 

مادي  هويت  وجودي  مراتب  مي يابد.  ظهور  متنلتش  و 

هويدا  ه  اين براي  سبب،  بدين  ل اند؛  ش بى  و  ندارند 

ا را در قالبى به  شوند، احتياج به جاذبه اي دارند، تا آ

ظهور برساند. اين جاذبه ها و قالب ها را معماري به وجود 

مي آورد. به عبارتي، معماري ظهور ساحت هاي وجودي 

مي شود.  ا  آ پيدايىِ  براي  محملي  و  ند  مي  تسهيل  را 

مي شود.  ظاهر  است  پديده  باطنِ  در  آنچه  اين گونه 

ه در  اس يا آيينگي در باطن آب هست؛ اما هنگامي  انع

حوض قرار  گيرد اين وجه وجودي اش هويدا مي شود. 

ايجاد سطحي صاف و بى موج براي آب، قاب گرفتى آب، 

ردن ناخالصي ها، و رودررو  ردن آب با ته نشين  زلال 

است.  آب  آيينگي  ظهور  زمينۀ  همه  آسمان،  با  ردنش 

اگر آيينگي در باطن آب نبود، هيچ گاه نمي توانست ظاهر 

شود؛ اما اگر چنين زمينه اي فراهم نمي شد، آيينگي آب هم 

پيدا نمي شد. ساحت آيينگي آب در هوايِ حوض به ظهور 

مي رسد. معماري زمينۀ ظهور پديده هايى از اين دست را 

ند.  فراهم مي 

ه معماري  آنچه در باطن پديده هست با زمينه اي 

چگونگي  مي نمايد.  چهره  ند  مي  فراهم  آن  ظهور  براي 

زيستى به چگونگي برپايى اين ساحت هاي وجودي بستگي 

يفيت پديداريِ  يفيت بودن در جايى و گاهي، با  دارد. 

مراتب آن بودن مرتبط است. مي توان گفت وجود تا آنجا 

ه  خوانى  قدر  به  دهد.  اجازه  ان  م ه  مي شود  ظاهر 

رده باشد وجود بر سر آن مي نشيند. براي  معماري مهيا 

يفيت متعالى تري از  يفيت متعالى تري از بودن،  داشتى 

يفيت  معماري لازم است. اما براي يافتى مشخصات اين 

از معماري، فراخواندن وجود متعالى لازم است. وجهي از 

يفيتِ متعالىِ بودن در وجود معشوق يا در مجموعۀ  اين 

است. براي ظهور عشق  عاشق و معشوق و رابطۀ ميان آ

ند.  يا معشوق، معماري بايد فضايى درخور فراهم 

در اين بررسي، مراتبى از ظهور دوست با مراتبى 

از ورود به خانه از عالم بيرون به عالم درون خانه متناظر 

گرفته شده است. اگر بتوان در چگونگي اين تناظر ترديد 

ه ظهور دوست مراتبى دارد نمي توان.  رد، در نفس اين

را  مراتبى  چنين  بايد  دوست،  خانۀ  در  بر  حضور  براي 

رد. طي 

ر چيست طاق و ايوان و رواق از 
يست۴ اندرون خانه  تا بدانى 

۳-۱. آرزوي وصال يار

ه آرامگه يار آنجاست خرم آن بقعه 

راحت جان و شفاي دل بيمار آنجاست (غزل ۴۹ ط)

در  او  خواستى  و  دوست  نار  در  بودن  به  ميل 

ند. آرزوي ديدار  وجود عاشق به تمامي آتش به پا مي 

است.  عاشق  خواستۀ  همواره  او  نار  در  بودن  و  يار 

نار دوست  سلامت جان و دل عاشق در گروِ بودن در 
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ه دوست از سر لطف نگاهي به عاشق  است. اما براي اين

ند و راهي بدهد، شرايطي بايد. بايد آرام آرام و با  ب

رد، تا آن مرتبۀ وجودي متعالى بتواند  سختر راه را باز 

به ظهور برسد. تا يار از پرده برون آيد و بر سر يک 

از  نقاب  بايد  مرحله به مرحله  بنشيند،  عاشق  با  خوان 

چهرۀ او برداشت.

اسد شود بازار حسن دختران مصر را 

گر چو يوسف پرده بردارد به دعوي روي تو

ماه و پروين از خجالت رخ فرو پوشد اگر

ند در شب تجلي روي تو (غزل ۴۸۵ ب) آفتاب آسا 

رويارويى،  عجيب  و  بزرگ  لحظۀ  آن  برپايى  تا 

ند درخور  معماري بايد تدارک هايى ببيند؛ جايى را آماده 

و شايستۀ آن.
گر برود به هر قدم در ره ديدنت سري

من نه حريف رفتنم از در تو به هر دري (غزل ۵۵۵ ب)

ي ه بر خاک مي  اي هر دو ديده پاي 

ه خاک راه (غزل ۴۸۶ ط) آخر نه بر دو ديدۀ من بهِ 

۳-۲. در ميان شهر 

شهري به گفتگوي تو در تنگناي شوق

نند و تو در خواب صبحگاه (غزل ۴۸۶ ط) شب روز مي  

با دوست در يک شهر بودن توفيق بزرگي است؛ 

اما دوست همچنان دست نيافتنى است. براي حضور در 

حضرت او مقدمات بسيار بايد فراهم آيد. ازحضور يار 

در شهر تا مواجهه با او فاصله بسيار است. عاشق درمانده 

نه پاي رفتى دارد، نه جاي اقامت.

مرا نه دولت وصل است و نه احتمال فراق

نه پاي رفتى از اين ناحيت نه جاي مُقام (غزل ۳۶۲- ط)

ار شدن ها  دنبال يار گشتى؛ او با اين پنهان و آش

ند؛ بر بام و در تردد  در دل خواهنده هاي خود شور مي اف

ند و هوش مي برد. عرصۀ اين بازي شهر است.  مي 

ببري هوش و طاقت زن و مرد

نى به بام و دري (غزل ۵۵۶- ط) گر تردد 

مي رود؛  و  مي آيد  پنهان،  لحظه اي  و  پيدا  لحظه اي 

دمي هست و دمي نيست؛ امان از دل عاشق برده است. 

ند، تنگ  گويا شهر همدست اوست؛ سايه و روشن مي 

ند و يار را در  ند. فضا را باز و بسته مي  و فراخ مي 

ند.  ار مي  لابه لاي بازي با پر و خالى ها مخفي و آش

بوتر دل مي تپد اندر بر سعدي چو 

بک خرامان (غزل ۴۵۴- ط، ب) زين رفتى و باز آمدن 

ند براي حضور يار. يار در  شهر جايى فراهم مي 

ه گهي هست و گهي نيست، عاشق را  حضوري رمزآلود، 

اشفه اي به ميان شهر مي اندازد. شهر بستري  در مسير م

ند،  باره عرضه  ه او را ي براي بازي يار مي شود. شهري 

با شأن يار نمي خواند.

ي ام انتظار فرمايى تا 

ه روي بنمايى وقت نامد 

اگرم زنده باز خواهي ديد

رنجه شو پيش تر چرا نآيى

به سر راهت آورم هر شب

ديده اي در وداع بينايى

روز من شب شود و شب روزم

چون ببندي نقاب و بگشايى (غزل ۴۹۶- ط، ب)

اين ساحت وجودي از حضور دوست احتياج به 

مجالى دارد و شهر مي تواند مجال پيدايى آن باشد.

وي ۳-۳. در گذر از 

ديدم امروز بر زمين قمري

همچو سروي روان به رهگذري (غزل ۵۵۰- ب)

وي عشق بازانيم ما خود از 

نان رهگذري (غزل ۵۴۴- ط) نه تماشا

ار  آش بيشتر  وي»  » در  دوست  ي  نزدي مرتبۀ 

مي شود. بر عاشق چهره مي نمايد؛ اما به او راه نمي دهد.

ه بر ما بگذري ن وقتر  آخر نگاهي باز 

ز دوستان يادآوري (غزل ۵۴۲- ب) ند  بر منعت مي  يا 

وچه ها در پي خود  ند و در  عاشق را اسير خود مي 

اشفه در گذر ها. شد ــ عاشق در پي دوست و م مي 

س ما خود نمي رويم دوان از قفاي 

مند وي اندريم (غزل ۴۳۷- ط) ه ما به  آن مي برد 

مي  و  است  حاضر  ديگر  مرتبه اي  در  يار 

ه هنوز بار نمي دهد ــ دوري و  نزديک تر؛ اما افسوس  

وي ها و در پي معشوق رفتى در راه ها. در  ي در  نزدي

ايت مي افتد و از  ه عاشق به ش اين رفت وآمدهاست 

ند. ردن يار گله مي  نظر ن

ه بگذرد برگذري و ننگري باز نگر 

فقر من و غناي تو جور تو و احتمال من (غزل ۴۷۱- ب)
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وي دوست شادي به روزگار گدايان 

بر خاک ره نشسته به اميد روي دوست (غزل ۱۰۶- ب)

انى ديگر براي حضور مرتبۀ ديگري از وجود  وي م

ه عاشق در قدم  ه اجازه مي دهد  ند. همين  يار فراهم مي 

ند؛ او  مک مي  وي به يار  يار باشد لطف بزرگي است. 

وچه ها گم مي شود. به سرعت مي رود و در پس 

تا قدم باشدم اندر قدمش افتم و خيزم

دم اندر عقبش پرسم و پويم (غزل ۴۴۰- خ، ب)
َ
تا نفس مان

وي»  ي حاصل شده است، اما « مرتبه اي از نزدي

ث همچون  ت و م ون. حر ت است و دمي س دمي حر

قهر و آشتر دوست است؛ جفا بر عاشق.

وي تو گر خوي تو اين خواهد بود بر سر 

ادم به جفاهاي فراوان ديدن (غزل ۴۶۶- ط) دل 

۳-۴. آستانᤕ ورود

همسايه گو گواهي مستر و عاشقي

نم (غزل ۴۲۱- خ) ه خويشتى اقرار مي  بر من مده 

م از آن توست نى ح روي ار به روي ما ن

ه روي در قدمانت بگستريم (غزل ۴۳۷- ط) بازآ 

سي  پاي  زير  مي گذرند  آن  از  همه  ه  وچه اي 

ه در قدمش جان ها مي دهند. انتظار است و گوش  است 

به راه دادن؛ گوش گذاشتى براي شنيدن صداي قدم او. 

پا  صداي  و  گوش  تعامل  مي دهد؛  رخ  وت  س در  اين 

وت خانه شوري پديد مي آورد و ديده را بر در  در س

است.  ايت انتظار  داشتى  بر آستان  نظر  ند.  مي  خيره 

ت تا خانه، سلسله مراتب حضور  اين سلسله مراتب حر

ي از حس ها پيوسته است. است و هر مرتبه با ي

گوشم همه روز از انتظارت

بر راه و  نظر بر آستان است (غزل ۷۹- ط)

هر آستانه پرده اي از روي يار بر مي دارد. قدم به قدم 

او را از غيب به حضور مي آورد. وجود لطيف يار نمي تواند 

سازگار  تندي  اين  با  لطافت  آن  شود.  عرضه  باره  به ي

ي بر چهره يار  نيست. پس حالِ هر آستانه رنگ نزدي

مي زند. 

سري به صحبت بيچارگان فرود آور

ه ببوسند خاک پايى را (غزل ۲۱- ط) همين قدر 

وي و خانه جاذبه اي  هوايِ آستانه ها از شهر تا 

آستانه ها  از  دوست  گذر  اما  ند.  مي  ايجاد  ظهور  براي 

بسيار بر عاشق گران مي آيد. مواجهۀ عاشق با دوست 

در واقع مواجهۀ دو ساحت وجودي است: ساحت هجر 

ديگر بسيار  و ساحت وصل.  اتصال اين دو ساحت به ي

مهم است. اينجا آستان حضرت دوست است و براي رفتى 

پيش او بايد از اين درگاه گذشت. محضر دوست چنين 

آستانى مي طلبد. از چگونگي ورود مي توان پي به اهميت 

آن برد. دوست از آستانه مي گذرد و عاشق بر آستان او 

جان مي دهد.

گر دست دهد هزار جانم

ت فشانم در پاي مبار

ن اي دوست آخر به سرم گذر 

ه خاک آستانم (غزل ۴۱۸- ب) انگار 

ه بميرم بر آستان اينم قبول بس 

ه خدمت گزار اوست (غزل ۹۳- ب) نند  تا نسبتم 

۳-۵. در گذر از در

ه به ديدار تو واله نشود س نماند 

چون تو لعبت ز پس پرده پديدار آيى (غزل ۴۹۴- ط)

به  چشم  شود.  محقق  ورود  آستانه ها،  از  گذر  با 

در  رودررويى  اولين  مي افزايد.  را  بى قراري  داشتى  «در» 

آستانِ «در» اتفاق مي افتد. يار به خانه در مي آيد. نسبت 

وجودي «در» با قدم يار چيست؟ چگونه «در»ي مي تواند 

ان ورودِ يارْ وجود  مظهر روي يار باشد؟ «در» در مقام م

مي تواند  ه  است  بودن  «در»  از  يفيتر  چه  اما  مي يابد. 

هنگام ورود يار بر او باز شود و يار از آن «در» بر خانه 

ظاهر گردد.

س در نيامده است بدين خوبى از دري

ديگر نياورد چو تو فرزند مادري (غزل ۵۵۴- ط)

مي آيد  در  وقتر  يار  مي شود؟  «در»  چگونه  «در» 

ه «در»ي باشد؛ ولى انگار يار «در» را پديد مي آورد تا 

در  آنچه  عظمت  با  «در»  بودن  «در»  درآيد.  آن  از  خود 

پيش است پيوسته است. چهره بر افروختىِ يار آن چنان 

از  يار  ند.  مي  خيره  «در»  بر  را  ديده  ه  است  وه  باش

ه شاهي از ميان ايوانش.  درگاه پيدا مي شود؛ آن گونه 

ه از ميان «در» و از ميانۀ فضا در آيد بر  آن چنان شاهي 

ديدۀ بندگانش هم مي نشيند. او اين گونه در مي آيد؛ چون 

جور ديگر شأن در آمدن او نيست.

از در درآمدي و من از خود به در شدم

ز اين جهان به جهان دگر شدم (غزل ۳۷۴- ط) گفتر 
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دلم به عشق گرفتار و جان به مهر گرو

درآمد از درم آن دل فريب جان آرام (غزل ۳۵۶- ق)

گر به رعنايى برون آيى دريغا صبر و هوش

ور به شوخي درخرامي واي عقل و دين من (غزل ۴۷۲- ب) 

۳-۶. خانه

ه چون تو شاهبازي هيهات 

تشريف دهد به آشيانم (غزل ۴۱۸- ب)

نون بايد خانه را برپا داشت؛ چون يار به خانه  ا

مي آيد. بلندقدري خانه از تشريف يار است. چه صورتي 

ند  از خانه لايق اين است؟ آنچه اين صورت را ظاهر مي 

ه  يفيتر محقق شود  معناي باطنى خانه است. خانه بايد با 

جايگاه حضور يار شود. تدارک ديدن خانه براي ظهور 

ه مظهر  يار است؛ يعنى خانه به صورتي فراخوانده مي شود 

يار شود.

شمع بخواهد نشست باز نشين اي غلام

روي تو ديدن به صبح روز نمايد تمام

مطرب ياران برفت ساقي مستان بخفت

شاهد ما برقرار مجلس ما بر دوام

بلبل باغ سراي صبح نشان مي دهد

وز در ايوان بخاست بانگ خروسان بام

ما به تو پرداختيم خانه و هرچ اندر اوست

هر چه پسند شماست بر همه عالم حرام (غزل ۳۶۰- ط)

فضاهاي باز و بستᤕ خانه

مي روي واندر پي ات دل مي رود

باز مي آيى و جان مي پروري 

چند خواهي روي پنهان داشتى

پرده مي پوشي و بر ما مي دري (غزل ۵۵۳- ط)

پيدا و پنهان شدن هاي يار عشق بازي او با عاشق 

است. خانه همدست يار است در حضور «هم هست و هم 

ه مي تواند زمينۀ اين ظهور  يفيتر از فضاهاست  نيستِ» او. 

ه در حال  ند؛ و اين بود و نبود رمز آلود است  يار را فراهم 

باره دريابد. عاشق شوري پديد مي آورد، تا او را به ي

روي گشاده اي صنم طاقت خلق مي بري

چون پس پرده مي روي پردۀ صبر مي دري (غزل ۵۵۲- ط)

خلوتِ خانه

گر تو از پرده برون آيى و رخ بنمايى

ار همه پرده نشينان بدري (غزل ۵۴۵- ب) پرده بر 

براي ظهور يار بايد چه جايى فراهم شود؟ دوري 

از اغيار تنها در خلوتي جدا از بيرون اتفاق مي افتد. خانه 

ردن در خانه  ردن است. چگونه خلوت  ان خلوت  م

ردن يک قدم به  محقق مي شود، يا چگونه خانه با خلوت 

موجوديت خود و ظهور يار نزديک تر مي شود؟ خلوت 

ردن چيست؟ با خود نشستى است يا با يار بودن؟

بى تو حرام است به خلوت نشست

حيف بود در به چنين روي بست (غزل ۳۹- ط)

نم ه چشم از تو به خويشتى  من نه مخيرم 

نى مخيري (غزل ۵۵۲- ط) نى ور ن گر تو نظر به ما 

ند وفاي تو در دل من تغيري تا ن

نم به خود تا چه رسد به ديگري (غزل ۵۵۵- ب) چشم نمي 

و  مي شود  فراهم  يار  حضور  زمينۀ  خلوت،  در 

ند، به وجود متعالى خود  وقتر خانه اين خلوت را ايجاد 

ه مقابل يار نشستى و عشق بازي با  نزديک مي شود؛ چرا 

او در خلوت ميسر است.

بگذار تا مقابل روي تو بگذريم

دزديده در شمايل خوب تو بنگريم (غزل ۴۳۷- ط) 

ه در دل جاي داري بر سر چشمم نشين اي 

اندر آن بيغوله ترسم تنگ باشد جاي تو (غزل ۴۸۳- خ)

اين مطلوب چگونه به دست مي آيد؟ چه خوانى 

بنشيند؟  ما  مقابل  در  و  آن  نار  در  يار  تا  گسترد  بايد 

ه خلوت در آن محقق شود چگونه به  صورتي از خانه 

به  نمي توان  گذاشت،  خانه  به  پا  ه  يار  مي آيد؟  دست 

متوجه  او  غير  به  نبايد  هم  خيال  بود.  مشغول  ديگران 

شود؛ چه رسد به گوش و چشم. چگونه مي توان بر هرچه 

غير اوست در بست؟ چگونه مي توان راه چشم و گوش 

ه بيرون  را بست؟ چطور مي توان اين خبر را از ديگرانى 

رد؟ چه صورتي از درون خانه اين امر  اين خانه اند پنهان 

ند؟ را محقق مي 

با  ه  درونى  رد؛  فراهم  امنى  درون  مي توان  آيا 

نيم؟ اگر درونى نسازيم،  آسودگي خيال در آن خلوت 

ه فرشتۀ يار  خلوتي نخواهيم داشت. در اين درون است 

ه ما را از  بر خلوت ما فرود مي آيد؛ خلوتي درون خانه 

هرچه غير اوست دور مي دارد. بايد پرسيد چه صورتي از 

ند؟ تر مهيا مي  معماري اين درون را 

نم ز مهر تو سي بر ن ديده به روي هر 

در ز عوام بسته به چون تو به خانه اندري (غزل ۵۵۲- ط) 
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چون  حضور  اين  است.  دوست  حضور  جهت  همان  ه 

ه  ند  قطبى بر همه چيز اثر مي گذارد و وحدتي ايجاد مي 

ثرت در ساحت بيرونى قرار مي گيرد. خلوص،  در مقابل 

از  داشتى،  جهت  يک  به  رو  و  ز  تمر وحدت،  سادگي، 

ردن اين حال در خانه  خصايص اين ساحت اند. فراهم 

ه حضور يار همه چيز  براي حضور يار لازم است؛ چرا 

ه  شد. دلق ازرق فام چون لباسي است  را به سمت او مي 

ثرت بيرونى دلالت دارد. اصنام همان جهات مختلف  بر 

ه اصنام را از ميان بر مي دارد، محيط را  است و توحيد 

انونى همه چيز را به سمت  ند. توحيد چون  تک جهتر مي 

انون حضور يار است. چنين  خود فرامي خواند. اين خانه 

وجهي از «خانه بودن» با هم گرايى و وحدت همراه است 

امل مي شود. و صورتِ خانه اين گونه 

دنيا و دين و صبر و عقل از من برفت اندر غمش

ه سلطان خيمه زد غوغا نماند عام را (غزل ۱۵- ط) جايى 

ديگر  يفيتر  را  چيز  همه  دوست  حضور  ه  جايى  تا 

شش غايب مي شود. مي بخشد و خود عاشق نيز در اين 

ه من رم خرده نگيري  تا به 

غايبم از ذوق حضور اي صنم (غزل ۴۲۰- ط)

خانᤕ انفسي

خيال در همه عالم برفت و باز آمد

ه از حضور تو خوش تر نديد جايى را (غزل ۲۱- ط)

الگويى  ردن  ظاهر  بر  سعي  بيشتر  آمد  آنچه  در 

تر زيستى در فهم آفاقي خانه بود. اما اين  يفيت  براي 

افى نيست؛ به چيزي فراتر از بناي  براي در خانه بودن 

خانه احتياج است. «در خانه بودن» چيزي است درون 

انسان.

اشانه چو خلوت با ميان آمد نخواهم شمع 

شتم نيست چون ديدار مي بينم (غزل ۴۲۵- ق) تمناي 

گر خانه محقر است و تاريک

 بر ديدۀ روشنت نشانم (غزل ۴۱۸- ب)

را  ما  و  آمد  خلوت  به  يار  و  شد  پا  بر  خانه 

به تمامي به حيرت وا داشت. اما اين برپايى مصادف بود 

ه  ه خانۀ درونى ماست  با برپايى خانۀ درونى ما؛ چرا 

محل حقيقي حضور يار است. اگر هزاران خانه بسازيم 

توفيقي  چندان  نباشد،  يار  ظهور  آماده  درونى  خانۀ  و 

نخواهيم داشت.

ما درِ خلوت به روي خلق ببستيم

از همه باز آمديم و با تو نشستيم (غزل ۴۳۴- ط)

را  خانه  بستى  عوام  از  در  مي شود؛  خانه تر  خانه 

ند. يار نمي تواند با عوام يک جا  براي حضور يار مهيا مي 

باشد. در خلوت حضور يار، عوام جايى ندارند. پس براي 

داشتى خلوتي با حضور يار، درونى امن لازم است. اهميت 

درون نگري از اين جهت است. اما ديگر مشخصات اين 

ه يار در آن قدم مي گذارد چگونه  خانه چيست؟ خانه اي 

دام خانه محضر يار مي شود؟ خانه اي است؟ 

يا خلوتي برآور يا برقعي فروهل

ل شيرين شور از جهان بر آري (غزل ۵۵۹- ط) ورنه به ش

هوايِ خانه

در اين خلوت درونى، آنچه بيرونى است راه ندارد. هر 

ه ما را از درونِ با يار بيرون ببرد در  صدا و منظره اي 

اين خلوت راه ندارد. اما حضور يار نور و آفتاب را به 

ه از آسمان آمده است آن را به خانه  شد. ياري  خانه مي 

ه اجازۀ ورود به اين خلوت را  مي خواند. تنها چيزهايى 

مي يابند آفتاب و آسمان اند.

آفتاب از منظر افتد در رواق

چون تو را بيند بدين خوش منظري (غزل ۵۵۳- ط)

آسمان به درون خلوت ما مي آيد. حوضي در مقابل 

يار  و  ند  بيشتر  را  آسمان  حضور  تا  مي گذاريم  آسمان 

بيشتر در خلوتمان بماند. اين هواي خانه با شأن حضور يار 

انى درمي گيرد  تناسب دارد. و گفتگوي يار با آسمان در م

ه  است  ان  م اين  در  شد.  ب رخ  به  را  يار  بلندي  ه 

آسمان سر تعظيم فرو مي آورد.

ايوان رفيعش آسمان را

گويد تو زمين من آسمانم (غزل ۴۱۸- ب)

خانᤕ وحدت 

يم اين دلق ازرق فام را برخيز تا يک سو 

بر باد قلاشي دهيم اين شرک تقوا نام را

هر ساعت از نو قبله اي با بت پرستر مي رود

نيم اصنام را (غزل ۱۵- ط) ن تا بش توحيد بر ما عرضه 

اما ساحت حضور دوست مشخصات ديگري هم 

ند. همۀ  دارد. در اين ساحت، همه چيز رو به دوست مي 

جهات از ميان مي روند و تنها يک جهت در ميان است 
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همين تغير بيرون دليل عشق بس است

ه در حديث نمي گنجد اشتياق درون (غزل ۴۷۴- خ)

جا رسد ايت  تا خود برون پرده ح

چون از درون پرده چنين پرده مي دري (غزل ۵۴۳- ط، ب)

عمرها در پي مقصود به جان گرديديم

دوست در خانه و ما گرد جهان گرديديم

ان بيرون بود خود سراپردۀ قدرش ز م

ان گرديديم (غزل ۴۳۶- ط) ه ما در طلبش جمله م آن 

 
ً
حتما نمي بينيم،  زندگي مان  در  را  يار  حضور  اگر 

خانه اي  اگر  و  نساخته ايم  او  حضور  براي  خانه اي 

 تمنايى براي حضور او نداريم.
ً
نساخته ايم، حتما

مؤخره
يفيات اصيلي از زندگي مان را از دست داده ايم و ديگر  ما 

ا چه بوده اند. فراموشي بيماري ماست  ه آ حتر نمي دانيم 

ه چگونه  رده ايم  و قناعتمان هم از آن است. فراموش 

يفيات ازدست رفته،  مي زيسته ايم. براي دوباره داشتى آن 

نيم.  بايد زمينۀ ظهور ساحت هاي مغفول وجود را فراهم 

شدن  همه جانبه  و  شدن  بزرگ  به  ساحت ها  آن  پيدايى 

بايد  مي انجامد.  ما  زيستر  عالم  شدن  درست   
ً
اصولا و 

ردن  خواستى و شناختى آن مراتب وجودي را با فراهم 

اندازه  در  معماري  برد.  پيش  به  هم  با  ظهورشان  زمينۀ  

ان تجلي با متجلي (يعنى ساحات وجودي) است  ردن م

ند. آنچه آمد تلاشي  ه جايگاه راستين خود را پيدا مي 

 ساحت هاي وجودي ازيادرفته مان 
ً
ه اولا بود براي اين 

زمينۀ  ه  دريابيم  را  معماري اي   
ً
ثانيا و  آوريم  ياد  به  را 

ه اين رويايى  ظهور آن ساحت هاست. شايد چنين بنمايد 

از خانه اي براي حضور ياري خيالى است. توجه به اين 

ته راه گشاست: ما براي نزديک شدن به معماري آرمانى  ن

ه از همين فرهنگ بر آمده  ايرانى بايد الگويى داشته باشيم 

باشد و با شئون زندگي ايرانيان هماهنگ باشد و البته از 

متعالى ترين ها و آرمانى ترين ها باشد. به همين منظور است 

ه براي شناختى مشخصات آن معماري متعالى و براي 

ساحت هايى  جستجوي  به  غايب  ان  م آن  ردن  ظاهر 

وشيديم تا از آنچه  ه متعالى ترين  اند و  از وجود رفتيم 

ند مشخصات  سعدي براي ظهور آن ساحت ها ياد مي 

ه مظهر آن وجود متعالى است ــ  معماري اي را دريابيم 

ه خانه مان آباد گردد.  باشد 

ان از چه يافت  ه سعدي م ندانى 

افت۵  وَشت و نه دريا ش
َ
نه هامون ن

□

پي نوشت ها:

ردن از اين راه را به  ۱. توفيق نشستى در محضر سعدي و گذر 
ه به اين مقاله  سانى مديونيم. هم راهنمايى هاي ايشان بود 

ه درخور مقام ايشان نيست: آقايان مهندس  انجاميد؛ هرچند 
تر محمدرضا رحيم زاده.  تر مهرداد قيومي، و د شتر، د سيدمحمد 

خداي شان توفيق دهاد.

۲. مصلح الدين سعدي شيرازي، غزليات سعدي، تصحيح محمدعلي 
ران: اقبال، ۱۳۸۰. فروغي، 

ديگر پياده رفتى است. چون ياران براي  ۳. «تماشا به اصل لغت با ي
نند، لهذا در عرف به معنى تفرج  ثر با هم پياده سير مي  تفرج ا

{...} مستعمل شده. (از غياث اللغات) (از آنندراج)».ــ لغت نامۀ 
دهخدا، ذيل «تماشا».

۴. شعر سردر مسجد جامع يزد

۵. سعدي، بوستان


